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 ٦تفسير سوره مبارکه سجده ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ  )٢٣(ولَقَد آتينا موسي الْكتاب فَلاَ تكُن في مرية من لِّقَائه وجعلْناه هدي لبنِي إِسرائيلَ ﴿

أَو لَم  )٢٥(إِنَّ ربك هو يفْصلُ بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفونَ  )٢٤(وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ  بِأَمرِنا لَما صبروا

لَآي كي ذلإِنَّ ف نِهِماكسي مونَ فشمي ونالْقُر نهِم ملن قَبا ملَكْنأَه كَم ملَه دهونَ يعمسأَفَلاَ ي ٢٦(ات(﴾  

  سخنان حکيمانه هدهد، ثمرهٴ تربيت الهی سليمان نبی
آن برهان دقيق عقلي پرنده است يك ود اولين نكته اينكه اگر هدهد كه شچند نكته مربوط به مطالب قبل مطرح ب

بعد گفت چرا اينـها خـدا را عبـادت     ١﴾اللَّه وجدتها وقَومها يسجدونَ للشمسِ من دون﴿را اقامه كرده است كه 

اي را اگر كسي بخواهـد  اي در اين حد برهان عقلي تواناست يا هر پرندهكنند اين نه براي آن است كه هر پرندهنمي

از انسان كامل بـه  است اي هاست بلكه معجزهرسد كه براي خواص انسانتربيت كند او به اين حد برهان عقلي مي

زبان د(سلام االله عليهما) فرمود ما ودرباره اين پدر و پسر يعني سليمان و داو وندليمان(سلام االله عليه) كه خدانام س

 ٣﴾جِبالُ أَوبِي معه يا﴿ها دستور داديم كه به كوه ٢﴾علِّمنا منطق الطَّيرِ﴿و منطق طير را به آا آموختيم كه گفتند: 

يـا آـا را بـا     قدر برهان عقلي اقامه كنـد اي بتواند اينچنين نيست كه هر پرنده, پس ايند و مانند آنودرباره داو

   اي باشد وليّ خدا باشد اين كار مقدور است.به مرحله حكمت عاليه رساند البته اگر معجزه تربيت عادي بتوان

                                                
  .٢٤ٴ . سورهٴ نمل، آيه ١
  .١٦. سورهٴ نمل، آيهٴ  ٢
  .١٠، آيهٴ . سورهٴ سباٴ ٣
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  تفاوت نيروی ادراک حسی با ابزار آن
ست گوش از اعضاي بدن است چشم از اعضـاي بـدن   ابين عين و بصر  مطلب دوم درباره فرق بين اُذن و سمع و

الخلقه خلق كرد اما روحي را كه فرمـود:  است كه خداوند اين بدن را با اين چشم و گوش و ساير جوارح مستوي

ن خـب مجـرد   ار است مقام ذات آزكه حقيقتي ذاتاً مجرد ولي در مقام فعل نيازمند به اب ١﴾ونفَخت فيه من روحي﴿

گويند سمع, بصر, لمس, ذوق, شم و مانند آن. شـامه  فس را مياست اما فعلِ آن ابزاري است آن مراحل نازلهٴ فعلِ ن

كار روح است در مرحله نازل, باصره كار روح است در مرحله نازل, سامعه كار روح است, ذائقه كار روح است, 

د اين محسوسات را ادراك كند ابـزاري لازم دارد اگـر كسـي بـه     لامسه كار روح است روح در مرحله نازل بخواه

وسيله عامل تخديركننده اين مراحل ضعيفهٴ روح را تخدير كند آن اعضا را اگر قطعه قطعه كنند دركـي نيسـت ايـن    

هٴ كند براي اينكه مرحله ضـعيف كنند درك نميرود و اعضا و جوارح او را قطعه قطعه ميبيماري كه در اتاق عمل مي

وقتي لمس نباشد ادراك لمسي نباشد دست را اگر قطع كنند پا  روح, تخديرشده است يعني آن لامسه تخديرشده است

  كند لذا بين گوش و شنوايي, بين چشم و بينايي كاملاً فرق است.ادراك نمي کسیرا اگر قطع كنند 

  يامتتبيين علمی بودن يقين تبهکاران در ق
كنند كه قيامت حق اسـت خـدا حـق    ها در قيامت يقين علمي پيدا ميست, جهنميهامطلب ديگر درباره جهنمي

آنجـا   ﴾إِنا موقنـونَ ﴿اما يقين ايماني ندارند كه در ذيل آيه  ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: است جهنم حق است مي

كـه در آيـه دوازده همـين سـورهٴ      ﴾لحاً إِنا موقنونَفَارجِعنا نعملْ صا﴿آورند گذشت كه هرگز اينها يقين ايماني نمي

گذشت نه يعني ما يقين ايماني داريم ايمان, امر تكليفي است انسان واجب است كه ايمان بياورد (يك) برابـر   »سجده«

كند كـه  ايمان, عمل صالح داشته باشد (دو) قيامت ظرف تكليف نيست ظرف جزاست انسان در قيامت يقين پيدا مي
                                                

  .٧٢ ؛ سورهٴ ص، آيهٴ٢٩. سورهٴ حجر، آيهٴ  ١
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خدا هست و جهنم هست حساب و كتابي هست اما بخواهد باور كند يعني مؤمن بشود مقدور نيست ايـن جـايش   

دنياست لذا يقيني كه در قيامت براي تبهكاران است يقين علمي است يقين علمي, امر ارادي نيست يعني بين نفس و 

خواهم بفهمم تواند بگويد من نميهمد هرگز نميفيقين, اراده فاصله نيست اگر برهاني اقامه شد خب انسان كاملاً مي

گويند براي اينكه بين موضـوع و محمـول   م بارها عنايت كرديد كه قضيه را عقد ميندارتواند بگويد من باور اما مي

اين های منطق اين مضمون را ملاحظه کرديد که در کتاب» تسمي القضية عقداً«به وسيله آن رابط گره خورده است 

»ره خورده است اما عقيده  قضيه عقد است زيرا به وسيله رابط گويند عقد,را مي» قائم زيدبين موضوع و محمول گ

گويند عقيده اين كار عقل عملي است كه متولّي آن است كه عصارهٴ اين قضيه به جان شخص گره بخورد اين را مي

تواند باور نكند يعني با اينكه صد درصد براي او ميرا انسان انگيزه است نه عقل نظري كه مسئول انديشه است اين 

تواند به جان خود گره نزند و عقيده پيدا نكنـد اينكـه در   تواند باور نكند يعني ميروشن شد كه زيد قائم است مي

آنچه ووساي كليم است فرعون يقين پيدا كردند كه حق با ميعني آل ١﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم﴿قرآن فرمود: 

حضرت آورد معجزه است سحر نيست اما اين عقد علمي را اين قضيه علمي را به جان خودشان گره نزدند عقيده 

(سـلام االله  پيدا نكردند لذا با اينكه فهميدند صد درصد حق با موساي كليم است ولي باور نكردند لذا موسـاي كليم 

خب براي تو مسلّم شد كه  ٢﴾ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ بصائر لَقَد علمت﴿فرمود:  فرعونبه  عليه)

اينها را خدا فرستاد اما باور نكرد اين مقدور انسان است چون ايمان, فعل انسان است فعل ارادي و اختياري اسـت  

باور نكند لذا در قيامت جا براي ايمان نيست تواند صد درصد اگر براي او ثابت شد كه اين مطلب درست است مي

  طور نيست اين جايش دنياست.اليقين هست شهود هم دارند اما بخواهند به جان خودشان گره بزنند اينعلم

                                                
  .١٤. سورهٴ نمل، آيهٴ  ١
  .١٠٢. سورهٴ اسراء، آيهٴ  ٢
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  تفاوت عامل انگيزه با عامل انديشه در وجود انسان
   استاد بالاٴخره عقل نظری و علم حصولی شرط لازم است. :پرسش

هاي قبلي گفته شد ما نيرويي داريم كه مسئول كار است نيرويي داريم مسـئول  افي نيست در مثالبله اما كپاسخ: 

كنيم اين مار و بدن چشم و گوشي داريم كه با اين چشم و گوش ادراك ميظاهر طوري كه در ادراك است ما همان

كنيم بـا دسـت و پـا نجـات پيـدا      نميبينيم اما اگر بخواهيم نجات پيدا كنيم با چشم و گوش نجات پيدا عقرب را مي

بسته شد اين علم, لازم اگر دست و پاي كسي زنجيري شد و  كنيمفرار ميكنيم يا دفاع ميكنيم با دست و پا يا مي

تواند فـرار كنـد   داند اين عقرب است ولي چون نميداند اين مار است ميبود ولي كافي نيست انسان صد درصد مي

شود به اين آقا گفت مگر نديدي, اشكال بر آن مستشكل است نه بر ايـن شـخص چـون    شود ديگر نميمسموم مي

دست و پاسـت  كند خب بله مار را ديد اما آنكه فرار مي شود گفت مگر تو مار را نديديكند نميچشم كه فرار نمي

ن آ ١»مـير ٴسير تحت هوي اٴكَم من عقلٍ ا«آا بسته است اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود: 

دروني به اسارت هوس و شهوت و نفس, در جهاد در جهاد  ٢»عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«عقل عملي كه 

فهمد اما عقل نظـري مسـئول   غضب در آمد خب حالا هر چه شما برهان اقامه كنيد كه قيامت حق است او هم مي

عبد بـه الـرحمن و   «ته نيست آنكه بايد باور كند عقل عملي است كه انديشه است نه مسئول ايمان كاري از او ساخ

  آن به اسارت شهوت در آمده آن به اسارت غضب در آمده از عقل اسير كاري ساخته نيست. »اكتسب به الجنان

هاي ظريف دقيقِ اريقِ مـويي  كند رگيك متخصص قلب وقتي دارد حاذقانه قلب را درمان ميپاسخ:  :...پرسش

هايي كه لـوي آن  ها گرفته است رگاز اين رگ یيكها هست ولي راواني بين اين رگهم هستند تعامل ف همكار

آـا هـيچ    گويد اين يكـي مشـكل دارد  خواهد بشكافد و عمل كند مياند اين متخصص قلب وقتي ميهستند سالم

ايـن  دهند اما فعلاً اين يكي بسته است ام ميبا هم انجرا  هااند بله كارمشكلي ندارند نبايد گفت كه اينها همكار هم
                                                

  .٢١١حکمت . ج البلاغة،  ١
  .١١، ص١. الکافی، ج ٢
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يا با ادله عقلي فهميد فلان چيز حق است بسـيار خـوب, حـالا    عقل نظري برهان اقامه شده يا با آيات و روايات 

شـود گـره زد آن   شود گره زد با اراده مـي زند با فهم كه نميخواهد به جان خود گره بزند با چه چيزي گره ميمي

با  ﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم﴿لذا فرمود:  »و كم من عقل اسير تحت هوي امير«ند اسير شد مقدرت اراده

  كنند.صد درصد يقين دارند اما انكار مياينها اينكه 

كاره است مثل اينكه صد درصد براي چشم روشن شد بنابراين چيزي صد درصد براي او روشن شد اما اين هيچ

شود فرار كرد بـا  فهمد با فهميدن كه نميكاره است چشم فقط ميآيد مار سمي است اما چشم هيچنكه دارد ميكه اي

كند دست و پاست, دست و پـا بسـته اسـت    كند فرار ميزند دفاع ميكه سنگ ميآن زدشود سنگ فهميدن كه نمي

كنـد فهـم   داند اما فهم كه مشكل را حل نميدانستي بله ميخواندي مگر نميشود به اين شخص گفت تو مگر نمينمي

اينـها مشـكل علمـي ندارنـد كسـي       ندهست اينها كه الآن مبتلاي به مواد مخدر يك شرط لازم است نه شرط كافي,

فهمنـد  تواند به اينها موعظه بكند خطرات اعتياد را ذكر كند اينها بيش از همه, پيش از همه خطرات اعتياد را مينمي

خوابد ديگر از اين بدتر چيست شمـا  ان بيچاره است كه در كنار جدول داخل جدول با كارتن ميچون هر شب هم

شـوي كـه شـده,    خواب ميبگويي كارتنشويد كه او شده, كنيد بگوييد آواره مي را موعظهخواهيد چه چيزي مي

اش فلج است آن اراده خواهد تصميم بگيرداين مشكل علمي ندارد وقتي ميشوي كه شده خواب ميجدولبگويی 

او كه به او چيز بفهمانيد خواهيد كند شما مياراده ميچگونه اش به اسارت شهوت در آمده خب اگر اسير شد اراده

كنـد بخـواهي بگـويي تصـميم بگـير ايـن نـيروي        خطـرات را دارد احسـاس مـي   اين بيشتر از همه پيشتر از همه 

   .گيرنده او به اسارت در آمدهتصميم

طور است كسي توان ايمان آوردن ندارد ايمان آوردن جايش دنياست در جهنم اگر اينها واقعاً مـؤمن  نم ايندر جه

بشوند موحد بشوند كه مخلّد نيستند منتها حالا عمل صالح ندارند اگر كسي موحد باشـد كـه مخلّـد در نـار نيسـت      

گذشت يعني ما يقين علمي داريم در شت كارهـاي   »سجده«كه در آيه دوازده سورهٴ  ﴾إِنا موقنونَ﴿بنابراين اين 
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هاي زشت و ناروا هست اما ديگر معصيت خوب اذكار خوب هست اما به عنوان ثواب بردن نيست در جهنم حرف

  طور نيست كه بگويند اين معصيت كرده.اما اين ١﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿نيست آنجا 

چون كسي كه موحد شد كه هرگز مخلّد ولي براي همين كفار خلود هست ب نبايد مخلَّد باشند خپاسخ:  :...پرسش

در نار نيست اگر اينها واقعاً مؤمن شدند موحد شدند به وحي و نبوت و معاد و قيامت به همه چيـز ايمـان آوردنـد    

  كه مخلّد نيست. خب چنين آدمي يك موحد فاسق است اين

   اذکار شتيان و فحاشی دوزخيانسر ثواب و عقاب نداشتن
 ـطور نيست كه ثواب ببراين ستهاست ظهور ملكات ايماني دنيااذكاري هست اما نظير اذكار فرشتهدر شت  د ن

دعواهم فيها ﴿ها بر اساس وقتي شتيبرد اما در شت ثواب مي» الحمد الله», «سبحان االله«در دنيا اگر كسي گفت 

طور نيست كه اين اذكار را دارند اين ٢﴾هم وتحيتهم فيها سلاَم وآخر دعواهم أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمينسبحانك اللَّ

كُلَّما دخلَـت  ﴿نظير اذكار دنيا ثواب داشته باشند نه آن سب و لعني كه دوزخيان نسبت به هم دارند معصيت است 

ويسند آنجا دار تكليف نيست بنثواب  که برای آاها عمل صالح است نه اين حمد و تسبيح شتي ﴾عنت أُختهاأُمةٌ لَ

   كنند و مانند آن.كار مي هاظهور ملكات دنياست نظير فرشته

  به معارف مطرح شده در صدر سوره» سجده«اشارهٴ بخش پايانی سوره 
كتابِ تترِيلُ الْ﴿ز وحي و نبوت و توحيد و معاد سخني به ميان آمده فرمود: ا »سجده«در صدر اين سورهٴ مباركهٴ 

بعد مسئله توحيد را ذكر فرمود, بعد در چند آيه بعد مسئله لقاءاالله را مطـرح كـرد    ٣﴾من رب الْعالَمين لاَ ريب فيه

ره اشـاره فرمـود, فرمـود مـا     محتواي صدر سو ه به همانالعجز الي الصدر در بخش پاياني اين سور حالا از باب رد

   .طوري كه به تو كتاب داديم به موساي كليم كتاب داديمهمان
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  »سجده«سر طرح داستان موسای کليم در بخش پايانی سورهٴ 
فرمـود  سر طرح موساي كليم(سلام االله عليه) اين است كه اگر جريان حضرت عيسي(سلام االله عليه) را ذكر مـي 

موسي(عليه السلام) ايمان داشـتند لـذا در    توراتو حضرت موسي  ها به جريانپذيرفتند ولي مسيحينمي هايهودي

   .شودبها را شامل اين را يادآوري فرمود كه همه گروهجريان حضرت موسي 

  ٢٣مراد از ترديد نکردن در لقاء، در بيان آيهٴ 
گوييم در لقاءاالله ترديد نكن فتيم كه در لقاءاالله ترديد نكن به تو هم ميبه او گ ﴾ولَقَد آتينا موسي الْكتاب﴿فرمود: 

بودند  ﴾بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ﴿اي تا جامعه ايمانيِ آا و شما همه بدانيد كه در لقاءاالله ترديدي نيست گرچه عده

 توسطه را كه هم اين وج ﴾فَلاَ تكُن في مرية من لِّقَائه﴿گذشت فرمود:  »سجده«كه در آيه ده همين سورهٴ مباركهٴ 

يا جناب  ذكر شده البيانمجمع) در ام(رضوان االله عليهالاسلاميا امين تبيان علماي شيعه مثل مرحوم شيخ طوسي در

(صلّي االله وجود مبارك پيغمبريعني لقاي  ﴾فَلاَ تكُن في مرية من لِّقَائه﴿آا ناصواب است كه  ذکر کردهفخررازي 

  اينها مقداري از ظاهر آيه دور است.  ٤را در معراج, حضرت موسي(عليه السلام) ,عليه و آله و سلّم)

  مندان از علم الوراثه و علم الدراسه، هاديان امت يهودره
قـرآن را هـم هـدايت امـت     اسرائيل قـرار داديم  كتابي را كه ما به موساي كليم داديم آن را هدايت بني آنفرمود 

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا ﴿ساختيم  ٥﴾هدي للناسِ﴿اسلامي قرار داديم اين كتاب را 

كه اينها ايمان آوردند  اي جزء خواص اهل كتاب بودندعدهای ايمان نياوردند دو گروه بودند عدهها يهودي ﴾يوقنونَ

لكه يقين (يك) و در اثر مدر اثر ملكه صبر  حفظ كردند به مقام يقين رسيدند اينهاصبر را  سه گانهاقسام  لازم صبرِ

هـا كـه   انـد بعضـي  كنند اينـها دو قسـم  به آيات الهي (دو) جزء هاديان امت شدند كه مردم را به امر ما هدايت مي
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اند اينها مردم را به امر معروف و ـي از منكـر   مدرساناند مصنفاناند اند معلّمانلّغان دينيالدراسه خواندند مبعلم

هايي از قرآن كريم راجع به امر به معروف و ي از منكر همين گروه سـخني بـه ميـان    كنند كه در بخشهدايت مي

 (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  ول گراميرساي كه در امت شود منتها آن خصيصهها را شامل ميآمده كه همه امت

ولـتكُن مـنكُم أُمـةٌ    ﴿به اين صورت آمده اسـت   »عمرانآل«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٤در امم ديگر نيست در آيه است 

هـاي ديگـر   امت اسلامي هست در امتاي كه در كه ديگران هم همين را داشتند منتها خصيصه ﴾يدعونَ إِلي الْخيرِ

 ﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للْناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروف ﴿دارد  »عمـران آل«سورهٴ مباركهٴ  ١١٠اينكه در آيه  نبود چه

ا را به مقام امامت رسانديم كه به امر ما هدايت اسرائيل گروه خاصي را هدايت كرديم آاينكه فرمود ما در بين بني

بر اساس امر به معروف, ي از منكر الدراسه برخوردارند اينها وسط را دارند يعني از علممتمراحل كنند آا كه مي

انـد تحـت ولايـت ذات    اند و اولياي الهـي اي كه جزء خواصكنند عدهمردم را هدايت ميطبق دستورات شريعت, 

به اين صـورت فرمـود, بعـد از اينكـه      ٧٣آيه  »انبياء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾يهدونَ بِأَمرِنا﴿اقدس الهي هستند اينها 

يهـدونَ  ﴿ايـن   ﴾وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنـا ﴿مسئله اسحاق و يعقوب(سلام االله عليهما) را ذكر فرمود, فرمود: 

ذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ إِنما أَمره إِ﴿هم امر به معروف و ي از منكر و دستورات شريعت باشد تواند هم مي ﴾بِأَمرِنا

رسـانند ديگـر   اند كه به امر تكويني ذات اقدس الهي يك عده را به مقصد ميباشد اينها معصوماني ٦﴾لَه كُن فَيكُونُ

اسـرائيل  به معناي ارائه طريق نيست بلكه به معناي ايصال به مطلوب است پس دو گـروه در بـين بـني    ﴾يهدونَ﴿

نوشـتند  الدراسه مبلّغ دين شدند كتاب مـي از تبهكاران, يك عده عالماني بودند كه بر اساس علم حضور داشتند غير

هـاي كامـل   كردند يك عده هم انسانكردند مردم را بر اساس امر به معروف و ي از منكر هدايت ميسخنراني مي

 رساندنداي را به مقصد ميبا امر ملكوتي عده ﴾لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ﴿بودند كه بر اساس 
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 »انبيـاء «سـورهٴ   ٧٣لذا در آيـه  ها ايالوراثههاست هم شامل علمايالدراسهپس هدايت به امر الهي هم شامل علم

   .﴾الْخيرات وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ﴿فرمود: 

  تبيين اقسام دوگانهٴ وحی
فـلان   آيد كهميمثل اينكه به انبياي صاحب شريعت وحي گيرد حكم تعلّق مي وعلم وحی به يك وقت است كه 

كه وحي قانون اسـت.  فلان چيز حرام است و مانند آن, اينها وحي حكم است وحي علمي است  چيز واجب است

شود كه فلان كار را بكن مثل اينكه به مادر موسي وحي فرستاد رايشي پيدا ميگ در قلب انسانيك وقت است كه 

صندوقچه را بينداز به دريا اين مسئله علمي نيست اين مسئله ارادي است در  وكه اين بچه را در صندوقچه بگذار 

عزم است را  و , اراده, نيتميمتصعلمِ او اثر نكرد در اراده او اثر كرد يعني عقل بالفعل او را فعال كرد آنجا كه محور 

در محور عزم  بونٌ بعيدجزم است جزم راهي دارد عزم راهي دارد بينهما  و فعال كرد نه آنجا كه مدار تصور, تصديق

أَن اقْذفيه في التـابوت  ﴿موسي  مادرما وحي فرستاديم به  صد و تصميم مادر اثر گذاشت فرمودو اراده و نيت و ق

 ﴾يهدونَ بِأَمرِنا﴿اين وحي فعلي است بنابراين اين  ٧﴾ه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو لِّي وعدو لَهفَاقْذفي

تواند امر به معروف و ي از منكر شريعت را شامل بشود كـه  محلّ بحث است هم مي »سجده«كه در سورهٴ مباركهٴ 

مطرح شد شامل  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٧٣ق است هم امر تكويني را كه ايصال به مطلوب است و در آيه ارائه طري

   هم صبر است و يقين. هامنشأ اين ﴾وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا﴿بشود 

  حوادث تلخ و شيرين، آزمون خدای مدبر
شـويم در حـالي كـه آن    كنيم مـتروي مـي  كنيم يا صحنه را ترك ميه ميآيد فوراً يا گلما يك حادثه كه پيش مي

كنـد يـك حادثـه    كند گاهي به وضع ديگري امتحـان مـی  كند گاهي به اين وضع امتحان میمي كارگزار دارد تدبير

 ـ كند انسان صحنه را رها ميپيش آمد که آورد يك حادثه تلخ انسان از جا در مي كه پيش آمد شيريني ن مـا در اي
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 مجاز باشـيم چنين نيست كه اگر حادثه تلخي براي ما پيش آمد دهيم اينهاي سراء و ضراء داريم امتحان مينهگردو

كنيم با كنيم جامعه را آزمون ميكه صحنه را ترك كنيم اين صحنه, صحنه آزمون است فرمود ما افراد را آزمون مي

   .تلخي و شيرينيسود و زيان با 

  العلماختلاف بعدا العلم بتفاوت اختلاف قبل
بارها ملاحظه فرموديد كه علم است كه از  تلاف دو قسم است يك اختلاف قبلبعد فرمود اينها اختلافاتي دارند اخ

ها براي همين است افراد كه زيراكس هم و كپي هم و اينـها كـه   پردازيبركت است خب اين نظريهخير و رحمت و 

هاي مختلف زمينه رشد و تكامل و توليد علم است منشأ بركت اسـت وقـتي   نظريه نيستند هر كدام فكري دارند اين

العلم ها عرضه شد حق روشن شد از آن به بعد هر گونه اختلافي, اختلاف مذموم است وگرنه اختلاف قبلاين نظريه

رهٴ مباركـهٴ  هاي فـراوان اسـت در سـو   منشأ بركت است اختلاف بعدالعلم است كه منشأ خطر و عصيان و گمراهي

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه ﴿اين است كه  »بقره«سورهٴ  ٢١٣آيه  ؛بحثش مبسوطاً گذشت اين ٢١٣آيه  »بقره«

نظرند مردم صاحب بالأخره ﴾فُوا فيهالنبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَ

وقتي وحـي آمـد بـه     ;خاتمه بدهدد, اختلاف را مده كه به اين اختلاف پايان ببخششود وحي آنظر پيدا مياختلاف

ان بخشيد معلوم شد حق چيست و با كيست از آن به بعد اگر كسي اختلاف كرد اختلاف مذموم است پايها اختلاف

وما اختلَف فيه إِلَّا الَّذين أُوتوه من ﴿اختلاف را مذمت نكرد اما  اين ﴾ن الناسِ فيما اختلَفُوا فيهليحكُم بي﴿فرمود: 

مهنيياً بغب ناتيالْب مهاءَتا جم دعغي و ظلم و نارواست هر گونه اختلافي، اختلاف ،شدنبعد از روشن  ﴾بدر سورهٴ  ب

هاي بعدالعلم العلم چيز خوبي است اما اختلافهاي قبلهم مشابه اين مطلب آمده است كه اختلاف »جاثيه«مباركهٴ 

 »جاثيه«ديگر بيراهه رفته است سورهٴ مباركهٴ  نارواست اگر كسي بعد از اينكه حق برايش روشن شد اختلاف كرد

ينات من الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلَّا من بعد ما جاءَهم الْعلْم وآتيناهم ب﴿اسرائيل آيه هفده اين است كه درباره همين بني
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مهنيياً بغغي و ظلمن اختلاف ميآيست ديگر اختلاف وجهي ندارد چبعد از اينكه روشن شد حق  ﴾بدر اين  ،شود ب

إِنَّ ربك هو ﴿اينجا هم فرمود:  ﴾قيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَإِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْ﴿زمينه است كه فرمود: 

يف ةاميالْق موي مهنيلُ بفْصيهيوا ففونَ  ما كَانلتخـي    ٭ يـونَ فشمي ونالْقُر نهِم ملن قَبا ملَكْنأَه كَم ملَه دهي لَم أَو

نِهِماكسونَ معمسأَفَلاَ ي اتلَآي كي ذلإِنَّ ف﴾.   

  هشدار الهی درباره عبرت گرفتن از سرانجام شوم ظالمان
انديش باشد يا بايد گوش شنوا داشته باشد كه جمع را شـايد,  محور و برهانبالأخره انسان يا بايد خردمدار و عقل

گـير شـدن, بـه هلاكـت     مگر به معني عام اما زمـين ها به هلاكت رسيدند مرگ طبيعي, موعظه نيست فرمود خيلي

ها را ما به هلاكـت رسـانديم   بينند كه خيليرسيدن, ويران شدن, نابود شدن اينها موعظه است فرمود مگر اينها نمي

بنا شد ظلم و قدرت و زور كنند خب اين بايد براي آا موعظه باشد اگر اينها هم در سرزمين آا دارند زندگي مي

يمشونَ فـي  ﴿كه اينها فعلاً  ﴾أَو لَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون﴿ماند ميهم د خب براي ديگران بمان

نِهِماكسـا را   غايب ميمالغير گاهي به صورت فعل هاي ديگر گاهي به صورت متكلّم معدر بخش ﴾مفرمايد مـا آ

و شايد خداوند آا را هلاک کند و شمـا را  (يك)  ٨﴾لننظُر كَيف تعملُونَ﴿ جاي آا نشانديم هلاك كرديم شما را به 

تكلّم به غيبت از ذات اقدس گاهي به صورت فعل مغايب التفات از (دو)  ٩﴾فَينظُر كَيف تعملُونَ﴿جانشين آا کند 

فرمايـد مـا شمـا را بـه جـاي آـا       كنيد گاهي ميببيند چه ميند نشامیكند فرمود شما را به جاي آا الهي ياد مي

اين تعليق حكم بر وصف مشعر به  ١٠﴾وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا﴿كنيد اينكه فرمود: نشانديم تا ببينيم چه مي

ين بود ما آا را به هلاكـت  ا قبلاً مقر حكومت ظالمايد يعني اينجه جاي ظالمين نشستهعليت است اگر بگويند شما ب

 ﴾وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا﴿رسانديم چون ظالم بودند, شما به جاي آا نشستيد مواظب باشيد اينكه فرمود: 
                                                

  .١٤. سورهٴ يونس، آيهٴ  ٨
  .١٢٩. سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٩

  .٤٥. سورهٴ ابراهيم، آيهٴ  ١٠
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فعل  يا به صورت ﴾لننظُر كَيف تعملُونَ﴿الغير بفرمايد: ارشاد به آن علّت حكم است خواه به صورت متكلّم معاين 

  دو آيه جداگانه ذكر فرمود براي همين است.در كه  ﴾فَينظُر﴿مغايب بفرمايد: 

  مداربه پيشوايان عقل گيری از براهين عقلی يا گوش فرادادنضرورت ره
 ﴾في ذلك لَآيات أَفَلاَ يسمعونَ أَو لَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِنَّ﴿فرمود: 

اگر  ١﴾لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ﴿گويند: بالأخره انسان يا بايد عاقل باشد يا گوش شنوا داشته باشد در قيامت اينها مي

قلـي  رهـان ع مـدار بـوديم بـا ب   فهميديم اهل بيت(عليهم السلام) چه فرمودند يا عقـل اگر ما گوش شنوا داشتيم مي

شديم فرمود اينها نه تنها برهان عقلي ندارنـد گـوش شـنوا هـم     ست به اين خطر مبتلا نميفهميديم كه چه خبر امي

  شاءاالله ـ براي بحث فردا!ان ندارند حالا اين چند آيه پاياني ـ

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠. سورهٴ ملک، آيهٴ  ١


